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مفاهيم شعر تازی در ساية غزليات حافظ

مهدي ممتحن*

چكيده
معمولًا تحليلگران ادبيات تطبيقي دادوستدهاي ادبي را در پژوهش هاي سنجشي كاملًا 
متون  و  گوناگون  زبان هاي  با  ارتباط  پژوهشگران،  اين  كليّ،  به طور  و  مي كنند،  لمس 
زبان مبدأ را ترجيح مي دهند و در نتيجه گيري هاي ترجمه شده با ديدة تمسك و ترديد 

مي نگرند.
در اين ميان، شاهد آن بوده ايم كه شعراي پارسي سراي غالباً با متأثرشدن از زباني ديگر، 
انديشه هاي خود را در آن قالب و سبك مي سرايند؛ و از آنجاكه زبان مورد توجه آن زمان، 
عربي بوده، شعرا با وزن ها و بحور آن آشنا شدند و قصايد و غزل هاي زيبايي سرودند و 
اين ماية مباهات ادب پارسي است كه بدانيم حافظ و سعدي از اين قاعده مستثنا نبوده و 
از همين سبك ملمات تا تك بيتي با يك مطلع اقتباس و تضمين كرده اند و با بهره گيري 
از نماد مذهبي و اسلامي و مفاهيم اخلاقي، ابياتي خاص سرودند كه نمونه هايي از آنها 

را به بررسي مي گذاريم.
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پيشتازان تأثير و تأثر از ادب تازي
شايد گروهي تصور كنند فقط منوچهري از شعر شعراي عرب اطلاع كامل داشته و بر اين 
منوال قصايدي سروده و از گروه بسياري از شعراي تازي در چكامه هاي خود نام برده كه اين 

خود نشان دهندة تضمين شعر عرب در سروده هاي او است، مانند ابيات زير:

        

      

)منوچهري، 1370: 131(

اين شاعر  به  آنان  از  اقتباس و تضمين  و  تازي گويي  نيست كه  انديشه صحيح  اين  و 
اختصاص دارد؛  بلكه تمامي شاعران علاوه بر اينكه از زبان و ادبيات و عروض شعر عرب 
بيان و نحو و عروض نيز مطلع بودند و  از فنون و بلاغت و معاني  آگاهي كامل داشتند، 
 هركدام در نوع خود شرايط خاصي داشتند. نظامي براي اين گونه شعرا ضوابط خاصي تعيين 

مـا هـمه بـر نـظم و شعـر و قـافيه نـوحه كــنيم

1.‏»بوحداد«‏همان‏»بوخراش«‏است.
2.‏»ابن‏البشير«‏همان‏ابن‏الشير‏است.

3.‏»مصطفي«‏كنايه‏از‏پيامبر‏گرامي‏)ص(‏است.

بـونـؤاس و بـوحـداد1 و بـومـليـك ابـن البــشير2
نـه بـر اطـلال و ديـار و نـه وحـوش و نـه ظـبي

آنـكه گـفته است »آذنتنا« آنكه گفت »الذاهبين«
بــــودواد و بــن دُريـــد و ابـــن أحـــــمر يافتی

آنكه گفت »السيف أصدق« آنكه گفت »أبلي الهوي«
بــوالـعلاء و بــوالعــباس و بــوسليـك و بوالمثل

آنــكه از ولــوالج آمــد آنــكه آمــد ازهـــري
از حـكيمــان خـــراســان، كـوشهيــد و رودكي

هكذي بــستي  بـوالفتح  و  بــلخي  بــوشكـور 
گــر مــديح و آفــرين شــاعران بــودي دروغ

شعــر حــسّان بن ثابت كــي شنيــدي مصطفي3
ور عــطادادن بــه شعــر شاعــران بودي فسوس

أحمــد مُــرسل نــدادي كــعب را هديـه ردي
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كرده،  آن گونه كه ابن قتيبه براي شعراي عرب قدم و معاصر شرايطي را مشخّص كرده است. 
انگيزة منوچهري در تفاخر پيش از ديگران به دانستن زبان و ادب عربي،  اين است كه وي 
در دامغان مي زيسته و اين شهر در تصرف ديلميان بوده است، و اين گروه از سياستمداران در 

ترويج و تبليغ زبان عربي اصرار مي ورزيدند،  و به رواج زبان پارسي بي توجه بودند.
دو دانشمند معروف و گرانقدر، ابن العميد و صاحب بن العبّاد)1(، به اندازه اي در زبان عربي و 
بلاغت و ادبيات آن تسلط داشتند كه كمتر كسي متوجه مي شد آن دو ايراني هستند. آنان 

در انشا و نگارش، زبانزد عام و خاص بودند.
غزنوي،  عصر  ديگر  شاعر  داشتند.  تسلط  عربي  زبان  به  غزنوي  دوران  شعراي  اكثر 
عنصري بود كه وي نيز مضامين بسياري از ابوتمام و ابوطيّب متنبي اقتباس كرده است؛ 

ازجمله مضمون ابوتمام دربارة فتح روم، با مطلع زير:

    )ابوتمام، 1981م.: 22(

عنصري همين مضمون را در قالبي خاص بيان كرده است:

     )عنصري، 1367: 73(

از ديگر شعراي متأثر از ادبيات عرب، مي توان از حافظ و سعدي نام برد كه هركدام در 
جاي خود قصايد و غزليات زيبايي سروده اند كه با تغييراتي چند متأثر از زبان و ادبيات شعراي 

عرب است،  به ويژه در مفاهيم قرآني و حديث و صفت هاي ادبي و اغراض متنوع شعري. 

تأثير حافظ از آيات شريفة قرآني
از اشعار و غزل هاي خود از مفاهيم قرآني متأثر  حافظ همانند ديگر شعرا، در بسياري 
شده و آنها را معياري خاص براي خود قرار داده كه در هركدام از آنها مضمون قرآني نهفته 

السيفُ أصـدقُ أنبـاءً مِــن الكتب
لامعهًًْ   شهب الأرماح  في  والحلم 

فـي حـدّه الحدّبين الجــدّ واللعّـب
بين الخميسين لافي السبعهًِْ الشهب

چنين بماند ز شمشير خسروان آثار
به تيغ شاه نگر نامة گذشته بخوان

چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كار
  كه راستگوي تر از نامه تيغ او صدبار
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است.
حافظ در يكي از غزل هاي خود دربارة روز ازل و آفرينش جهان چنين مي فرمايد:

)حافظ، 1367: ج 1، غزل 243(

و  براي طاعت  روز نخست خلقت  از  را كه  پيماني  و  رعايت عهد  از من مست،  يعني 
عبادت ميان خالق و مخلوق منعقد شده است، توقع نداشته باش؛ زيرا از همان روز خلقت، 
به باده نوشي شهرت داشته ام. حافظ مضمون اين بيت را از سورة مباركة اعراف )آية 172(

اقتباس كرده است:
وَ إذْ أخََذَ رَبُّکَ مِنْ بنَي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرْيَّتهَُمْ وَ أشَْهَدَهُمْ عَليَْ أنَفُْسِهِمْ الَسَْتُ برَِبكُِّمْ، 

ا غافِلينَ.  قالوُا بلَيَْ شَهِدْنا أنَْ تقَُولوُا يوَْمَ القِْيمَهًِْ، إنِاّ كُناّ عَنْ هذَْ

اي رسول خدا! هنگامي كه پروردگار تو را آفريد، آنها را بر خود گواه ساخت كه پروردگار شما 
نيستم؟ همه گفتند: بلي، شهادت مي دهيم، و ما مي دانيم كه در غفلت به سر برده ايم.

حافظ در غزلي ديگر مي فرمايد:

    )همان، غزل 72(

و اين بيت برگرفته از آية كريمة زير است:
رَْاطَ المُْسْتقَيمَ، صِرَْاطَ الَّذينَ أنَعَْمْتَ عَليَهِْمْ... )حمد/6ـ5( اهِْدِناَالصِّ

مفهوم بيت: ما به طريق عرفان مي رويم و اين راه مستقيم و بدون انحراف است و در 

اين راه، هرچه پيش آيد، خوش آيد؛ زيرا خداوند سالك را به راه راست هدايت كرده است.
حافظ در غزلي ديگر از غزل هاي دلنشين خود مي فرمايد:

     )همان، غزل 411(

و اين بيت، برگرفته از آية 3 سورة مباركة حشر است:
هُوَالَّذي أخَْرَجَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أهْلِ الكِْتابِ... فَاعْتبَرُِوا يا اوُليِ الْأبصْارِ.

كه به پيمانه كشي شهره شدم روز الستمطلب طاعت و پيمان و صلاح از من مست

در طريقت هرچه پيش سالك آيد خير اوست
بر صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيست

گوش سخن شنو كجا و ديدة اعتبار كوهر گل نو ز گلرخي ياد همي كند ولي
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اوست كه كافران را از اهل كتاب متمايز كرده... و اي بينندگان و دانايان! از اين  همه علم 
خداوند و رسيدگي به امور بندگان عبرت گيريد.

حافظ در غزلي ديگر، با اقتباس از قرآن كريم مي فرمايد:

)همان، غزل 364(

و اين همان مضمون آيه هاي 194ـ193 سورة مباركة شعراء است:
ْأَمينُ.  وُح الأ وَ إنَِّهُ لتَنَزْيلُ رَبِّ العْالمَينَ، نزََلَ بهِِ الرُّ

و اين قرآن است كه به حقيقت، جبرئيل روح الامين آن را نازل كرده است.

»گنج« به قرينة »روح الأمين«، اشاره به »قرآن كريم« است كه نام ديگر جبرائيل است 
و لقب »أمين« بدين مضمون است كه وي آيات را بدون تعبير بر پيامبر)ص( نازل كرده 

است. ناصرخسرو با همين مفهوم سروده است:

)ناصرخسرو، 1353: 209(

يعني با اين گنج گرانقدر قرآن كه در سينه دارم، به در خانة تو به گدايي آمده ام.
حافظ در غزلي زيبا مي سرايد:

)حافظ، 1367: غزل 241(

يعني حضور و جمعيت خاطري كه درخور انس است، وجود دارد و دوستان دور هم جمع 
شده اند؛ »و إن يكاد« بخوانيد.

كه برگرفته از آية 52 سورة مباركة قلم است:
كْرَ وَ يقَُولوُنَ إنَِّهُ لمََجْنوُنٌ... وَ إنِْ يكَادُالَّذينَ كَفَرُوا ليَزَْلقُِونکََ بأَِبصْارِهِمْ لمَّاسَمِعُواالذِّ

اي رسول خدا! نزديك بود كه كافران با چشمان بد چشم زخمت زنند كه چون آيات قرآن 
بشنوند، گويند كه اين شخصي ديوانه است...

حافظ در غزلي ديگر با استفاده از مضمون آية 33 سورة مباركة انعام مي سرايد:

)همان، غزل 260(

بـه گــدايي بــه  در خــانة  شاه آمـده ايمبا چنين گنج كه شد خازن آن روح امين

روح الامــين تـجليّ پـندارشصد چون مسيح زنده ز انفاسش

و إن يــكاد بخـوانيد و در فــراز كنـــيدحضور خلوت انس است و دوستان جمع اند

در اين سراچه بازيچه غير عتيق مبازدر اين مقام مجازي به جز پياله مگير
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يعني در اين دنياي مجازي، جز پيالة شراب چيز ديگري مگير و جز عشقبازي كاري 
مكن.

نيْا إلِّا لعَِبٌ وَ لهَْوٌ... وَ مَاالحَْيوهًُْ الدُّ

مفاهيم قرآني بسيار ديگري وجود دارد كه حافظ از آنها اقتباس كرده و در ابيات خود 
آورده است كه هركدام به نوبة خود بحثي گسترده مي طلبد كه در مقالة حاضر نمي گنجد.

ظاهربيني و قضاوت سطحي
حافظ درباب حكمت و مفاهيم اخلاقي، ابياتي بس زيبا و دلنشين دارد كه از شعراي عرب 

اقتباس و تضمين كرده است؛ ازجمله دربارة ظاهربيني و قضاوت به ظاهر مي فرمايد:

    )همان، غزل 322(

يعني تصور مكن كه سرخي روي من براثر خوشحالي و شادي است؛ زيرا مانند جام، 
عكس خون دلم بر چهره ام ظاهر مي شود. 

يا با مفهومي ديگر مي فرمايد: آنچنان كه سطح جام، سرخي شراب درون خود را منعكس 
مي كند، رخسارم خون دلم را منعكس كرده است؛ پس درياب كه سرخي رخسارم براثر غم 
و اندوه و خون دل خوردن است و هرگز تصوّر مكن كه سرخي چهره از شادي و سرور است.  
حافظ اين مفهوم را از سروده هاي ابوالفتح بستي)2( تضمين كرده است كه در ابياتي زيبا 

و حكمت آميز چنين مي سرايد:

     )عمر فروخ، 1979م.: ج 3، ص 50(
باشند،  داشته  تن  بر  ابريشم گونه  و  زيبا  بس  لباسي  است  ممكن  انسان ها  از  بسياري 
درحالي كه درونشان انباشته از غم و اندوه و بيماري باشد و صورت رنگ پريدة خود را با 

به طرب حمل مكن سرخي رويم كه چو جام
برُد خواهد  برون  دست  از  مطربم  پردة 

خون دل عكس برون مي دهد از رخسارم
بارم نباشد  پرده  درين  زآنكه  اگر  آه 

الثياب و قد يلبسُ المرءُ ح زُّ
حُمرهًًْ خدّه  يكشي  كمن 

مضنيه حالهُ  دونه  مِن  و 
و عــلَّته ورمٌ فـي الــرئه
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سرخاب سرخ كنند. 

حافظ همين مضمون را در غزل خود با تضمين از بسُتي به نظم درآورده است.

تلاش براي إمرار معاش در زندگي
روايت شده است كه روزي به هارون الرشيد نامه اي رسيد. يحيي بن خالد برمكي كنار او  
و فضل بن يحيي مشغول شكار بود. هنگامي كه هارون وي را صدا مي زند كه نامه را بخواند،  
پدرش او را مورد خطاب قرار مي دهد كه از رعيّت غافل مباش و وقت خود را صرف شكار 

مكن!  او چنين مي سرايد:

    )مسعودي، 2005م.: ج 3، ص 348(
پنهان  و شب هنگام كه چهره ها  بزرگان صرف كن  به  و خدمت  بزرگي  فكر  در  را  روز 
مي شود، هر كاري مي تواني انجام دهي، چراكه خداوند مي فرمايد: »وَاللَّيْلِ إذِا يَغْشيَْ...«؛ 
شب،  هنگامي كه جهان را مي پوشاند و پردة سياهي خود را بر روز رها مي كند، گروهي 
از انسان ها دست به خلاف مي زنند و در عيش و طرب به سر مي برند. بنابراين، بسياري 
از انسان هايي كه خود را عابد مي دانند، وقتي شب فرا مي رسد، آن كار خلاف را انجام 

مي دهند و لذت احمق آشكار است كه تلاش براي نقشه كشيدن براي رقيب است.

در اين مورد، حافظ در غزل دلنشين خود دقيقاً همين مضمون را اقتباس كرده است:

في طلابِ العُلي نهاراً  أنصب 
حــتي إذااللــيلُ بــدا مقبلًا
فــبادراللــيل بــما تشتهي
ناسطاً تحسبُه  فتيً  مِن  كم 
ألــقي علـــيه اللــيل أستارُه
و لــذهًُْ الأحمــقِ مكــشوفهًْ

واصبری علي فقدِ لقاءِ الحبيب 
فيه وجوه العيوب استحرت  و 
فإنــمااللــيلُ نــهارُالأريـب
يستقبلُ اللـيل بــأمرٍ عـجيب
فباتَ في لهوٍ و عيش خضيب
رقيب عدوٍ  كُلّ  بها  يسعي 

اي خوشا حالت آن مست كه در پاي حريف
كند جام  و  مي  انكار  كه  خام  زاهد 
روز در كسب هنر كوش كه مي  خوردن روز

اندازد كدام  كه  نداند  دستار  و  سر 
اندازد بر مي خام  نظر  پخته گردد چو 
اندازد ظلام  رنگ  در  آينه  چون  دلِ 
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     )حافظ، 1367: ج 1، ص 636(
خوشا به حال مستي كه در مجلس باده خواري چنان مست شود كه نداند سر خود را در 

پاي هم پياله بيندازد يا دستار خود را، 
و زاهد ناآزموده كه شراب را منع كند، اگر به شراب خام بنگرد، آزموده و هشيار خواهد 

شد.
روز را در كسب فضيلت سپري كن؛ زيرا شراب خوردن در روز، دل آدمي را كه مانند آيينه 

صاف است، در زنگار تاريكي اندازد، 
و هنگام نوشيدن كه نور صبحگاهي از آن مي تابد، زماني است كه شب، پردة شام به دور 

افق بكشد.
با محتسب شهر شراب مخور، زيرا شرابت را مي نوشد و جام تو را مي شكند.

سعدي نيز چنين مفهومي را در شعرش بيان كرده است:

     يعني محتسب نمي تواند دوست تو باشد.

حس شناسي حافظ و تضمين وي از ديگر شعرا
حافظ درمورد حس شناسي با مولانا هم عقيده است كه مي فرمايد: اصولًا مفاهيم و معاني 
 ّ ظاهري 

با استنباط از مفاهيم قرآني و و اصول حقيقت جويي را بايد ازطريق حسّ باطني جست وجو كرد و از ظاهر و حس از اين رو در اين مورد  نمي توان به عرفان واقعي پي برد؛ و 
مثنوي چنين گويد:

    )همان، غزل 39(

يعني براي ديدن روي تو چشمي لازم است كه توانايي ديدن جان را داشته باشد و چشم 
من كه تنها جهان محسوس را مي بيند، لايق اين مقام نيست. 

اصولًا در فلسفة قديم، عالم را به ماده و معني يا محسوس و مجرّد قسمت كرده اند. 

آن زمان وقت مي صبح فروغ است كه شب
زنهار ننوشي  شهر  محتسب  با  باده 

اندازد شام  پردة  افق  خرگاه  گرد 
اندازد جام  به  سنگ  و  باده ات  بخورد 

زنهار كه  بگوييد  در مجلس ما سنگ مينداز كه جام استبا محتسب شهر 

بايد جان بين  ديدة  را  تو  روي  وين كجا مرتبة چشم جهان بين من استديدن 
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جهان، نماد عالم مادي است و جان و روح، غالباً در يك معني مي آيند و نماد عالم معني اند؛ 
و معبود  عرفاني را چنان كه افلاطون نيز روح بزرگ جهان گفته است، روح و جان جهان 

مي پنداشتند و جهان را به مثابة جسم هستي و خدا را روح يا جان آن تصور مي كردند.
در اين بيت، جان به عنوان عنصر معنوي دربرابر جهان به مثابة عالم مادي و محسوس 
قرار گرفته است و شاعر مي گويد چشم سر كه از عناصر مادي تشكيل يافته است، فقط 
مي تواند جهان مادي را ببيند، و براي ديدن پديده هاي عالم معني، چشم ديگري لازم است 
كه آن بصيرت طبعاً با گذشتن مراحل خاصي از سير و سلوك به دست مي آيد؛ بنابراين، به 
معشوق مي گويد براي ديدن تو بصيرت خاصي لازم است و چشم جهان بين انسان كه تنها 
محسوسات را تميز مي دهد، در چنين مقام و مرتبه اي نيست. همين مضمون را مولانا چنين 

بيان مي كند:

    )مولانا جلال الدين، 1371: دفتر اول، بيت 704(

و در جايي ديگر مي فرمايد:

    )همان، بيت 1290(

بشاربن برد ــ شاعر قرن دوم ــ نيز اين مضمون را در شكلي ديگر بيان مي كند:

    )الصفدي، 1911م.: 255؛ عمر فروخ، 1979م.: ج 3، ص 793(

از كلام خداوند در قرآن كريم و  باطني،  حافظ در غزل خود دربارة حواس ظاهري و 

چشم حسّ اسب است و نور حق سوار
نــور حس را نــور حـق تـزيين بود
حــسّ دنــيا، نــردبان ايــن جهان

بي سـواره اسب،  خــود نـايـد بــه كار
مـعني نـورٌ علــي نــور، ايــن بـود
حــسّ ديــني نـردبــان آســمان

صحّت اين حسّ بجوييد از طبيب
تري سوي  مي كشد  حسي  نور 

صحّت آن حسّ بجوييد از حبيب
علي سوي  مي برد  حقش  نور 

قالوا: عشقنا و أنت أعمي
للفؤا أرسَلَ  أينَ  مِن 
موسويّ أني  فأجبت: 

ظبياً كحيل الطرف ألمي
سهما لمَ تنظره  أنتَ  دِو 
فهما و  إنصاتاً  العشق 
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از أبي العلاء معرّي ــ شاعر قرن سوم هجري ــ اين مفهوم را اقتباس مي كند كه خداوند 
مي فرمايد:

لاتُدْرِكُهُ الْأبصْارُ وَ هُوَ يُدْرِکُ الْابصْارَ وَ هُوَاللَّطيفُ الخَْبيرُ. )انعام/104(

استدلال چنين است كه خداوند با حسّ ظاهري و چشم حسّي رؤيت نمي شود مگر در 
روز قيامت كه مؤمنان و پاكان مي بينند ولي در اين جهان با حسّ باطني درك مي شود.

ابوالعلاء معرّي ــ شاعر قرن سوم هجري ــ قبل از حافظ ــ شاعر نامدار ايران ــ چنين 
سروده است:

     )المعرّي، 2004م. : 90(
تو را با چشم ديدند و ازاين رو بدگماني ها آنها را از راه به در برُد، اما تو را با ديده اي كه 

گزارش آن درست است، نديدند 
و ديد ظاهربين، ستارگان را كوچك مي بيند، درصورتي كه اين خرده بيني از ديده است  نه 
از ستاره ها؛ بنابراين، ديدن ستاره ها و مخلوقات محبوب ديدگاني مي خواهد كه به همراه 
بصيرت باشد نه بصر، و آدمي اگر در اين جهان سودي نداشته باشد، بايد نابود شود آن گونه 

كه ابري آفتاب را بپوشاند و باريدني در آن نباشد.

مخفي بودن و پنهان نگه داشتن معايب و زشتي ها
حافظ )عليه الرحمه( باتوجه به توان خاص خود دربارة اشعار اخلاقي، يكي ديگر از مضامين 
مهم دربارة خداوند و پنهان ساختن معايب توسط او را در لابه لاي غزليات خود آشكار مي سازد 

كه اين مضمون را نيز از ديگر شعراي عرب قبل از خود استنباط كرده است:

   )حافظ، 1367: غزل 81(

اين بيت از مضمون قرآني و ديگر شعراي عرب اقتباس و تضمين شده است كه خداوند 

رأوك بــالـعين فاستغوتُهُم ظِـنَنٌ
والنــجمُ تستصـغرُ الأبصارُ صورتَه
والمــرءُ مـالـم تفـد نفـعـاً إقامته

صادقَ الخَبرِ بفــكرِ  لـم يَروك  و 
في الصغِرِ لاللنجم  للطرفِ  والذنبُ 
غِمٌ حمي الشمس لم يمطر و لم يسرِ

نوشتعيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت نخواهند  تو  بر  دگري  گناه  كه 
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مي فرمايد:
... وَلا تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إلِّا عَليَهْا وَ لاتزَِرُ وازِرَهًٌْ وِزْرَ أخُْري... )انعام/165( 

... هيچ نفسي بار گناه ديگري را بردوش نكشد كه بازگشت همه به سوي خداوند است... 

و حافظ در ادامة سرودة خود، چنين مي فرمايد:

    

)حافظ، 1367: 368(
از لطف خداوند كه از روز ازل باقي و برقرار بوده است، مرا مأيوس مكن! تو چه مي داني 

كه پشت پردة غيب چه كسي مقبول و چه كسي مطرود است؟

و همين مفهوم را ابن رومي)3(، در يكي از سروده هاي خود آورده است:

    )ابن الرومي، 1998م.: ج 1، ص 294(

از  ثواب و ديگري ترس  به دست آوردن  در  ترديد مي اندازد: يكي خوشي  به  مرا  دو چيز 
مجازات كه ميان آنها عاجز و ناتوانم، و نمي دانم كه سرنوشت چيست و بدين سبب با 
ترديد قدمي به پيش گذاشتم و قدمي به عقب برداشتم، و در اين مورد تلاش مي كنم كه 
از سرنوشت خود خبري  را نجات دهم، و خداوند خود علّام الغيوب است، و كسي  خود 

ندارد. 

اين همان مفهوم و مضموني است كه حافظ از ابن رومي برداشت كرده؛ و همين انديشه 
از آيات قرآني اقتباس شده است كه خداوند مي فرمايد: »...انََّ الَله عَلّامُ الغُْيُوبِ«. )توبه/80(

كوش را  خود  برو  تو  بد  وگر  نيكم  اگر  من 
كشت كه  كار  عاقبت  درود  آن  كسي  هر 

ازل لطف  سابقة  از  مكن  نااميدم 
تو چه داني كه پس پرده كه خوب است كه زشت

تنازعني رغبٌ و رهبٌ كلاهما
رغيبهًٍْ   في  رغيهًًْ  رجلًا  فقدمتُ 
أخافُ علي نفسي و أرجو مغازها
ألا مِن يُريني غايتي قبل مذهبي

اطّلاع المغايبِ أعياني  و  قويٌّ 
للمعاطبِ  ً رهبهًْ رجلًا  أخرّتُ  و 
دون العواقبِ غيب اللهِ  استارُ  و 
و مِن أينَ  والغايات بعدَ المذاهبِ
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بهره گيري از لغات و اصطلاحات عربي در شعر
حافظ، همانند سعدي و ديگر شعراي به نام ايران، در بهره گيري از لغات و اصطلاحات 
عربي تسلط كاملي داشت؛ آن چنان كه بسياري از لغات عربي را به صورت مفرد يا نيم بيت و 
يا بيت كامل در ميان غزل هاي خود دارد و بيت زير از اين موارد است كه با اندك تصرف از 

مضامين شعر متنبي)4( ــ شاعر قرن سوم هجري ــ سروده شده است:

)حافظ، 1367: ج 3، غزل 338(

يعني آن كه پيمان خود را مي شكند، يقيناً حال پريشاني خواهد داشت،  و پيمان ها نزد 
خردمندان ضمانت آورند، و خردمند هنگامي كه پيماني بست،  ضامن برآوردن آن است )»نهي« 

به معني عقل، و »ذِمَم« به معني ضمان و پيمان است(.
علامه قزويني نيز بر اين باور است كه حافظ بيت خود را از مفهوم قصيدة متنبي با مطلع 

زير تضمين كرده است:

   )متنبي، 1997م.: ج 3، ص 392(
ميان ما شناختي است كه اگر آن را دانسته باشي، حتماً پايبند آن خواهي بود، و اگر عشق 
ميان ما نيست، معرفت و شناخت هست؛ و صاحبان عقل حتماً به آن توجه دارند، و معارف 
نزد آنان پيمان است كه هرگز آن را ازبين نمي برند، و ميان ما معرفت و شناخت وجود 

دارد كه حتماً به آن پايبند هستيد.

ذكر معشوق
حافظ بارها و بارها با تضمين از شعر عرب و ملمعات زيباي خود، از معشوق به عنوان هاي 
مختلف ياد مي كند. ازجمله شعراي عرب كه وي توجه خاص به آنها داشت، شريف رضي)5( 

و بوصيري)6( هستند. حافظ در غزلي زيبا چنين مي فرمايد:
    

ذِمُمپيمان شكن هرآينه گردد شكسته حال النُهي  مليك  عِند  إنّ العهودَ 

شَبم قلبه  فيمن  قلباه  واحرّ 
معرفهًٌْ ذاك  لورعيتم  بنينا  و 

و مِن بجسمي و حالي عنده سَقَمُ
إنّ المعارفَ في أهل النهي ذِممُ

باكي مدمعي  و  شوقي  قصهًْ  بيا كه بي تو به جان آمدم ز غمناكيكتبت 
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)حافظ، 1367: غزل 455(
قصة عشق خود را در حالي نوشتم كه چشمم گريان بود. بيا كه بي وجود تو از غم و اندوه 
بي  نهايت به حالِ بي قراري افتاده ام و هميشه به چشمانم گفته ام اي منزلگاه سلمي! سلماي 

شما كجاست )و »سلمي« كنايه از »معشوق« است(.

و اين غزل، تضميني از ابيات و سروده هاي شريف رضي است كه گويد:

  )ناصيف، 1991م.: 194(

بوصيري نيز همين مضمون را در قصيدة بردة خود دارد؛ كه احتمال دارد حافظ از وي 
اقتباس كرده و متأثر از اشعار وي سروده است:

    )البوصيري، 2002م.: ص 420(

هنگامي كه همسايگاني را كه در حجاز زندگي مي كردند، به ياد مي آورم،  براي آنان گريه و 
زاري سر مي دهم و اين نشانة عزّت و بزرگي است كه آدمي خون گريه كند.

نتيجه گيري
ـ جزو سرآمدترين شعراي پارسي گوي  ـ شاعر شيرين سخن ايران زمين ـ مي توان گفت حافظ ـ
قرن هشتم هـ . است. وي به سال 727 هـ . در شيراز به دنيا آمد و در همان قرن هشتم )سال 

792 ه .( زندگي را بدرود گفت. خود مي فرمايد:

    )صفا، 1372: ج 3، ص 1604(

آيــا مــنازل سلــمي فــأين سلماكِبسا كه گفته ام از شوق با دو ديدة خويش

سلماكِ أيَن  سلمي  منازل  أيَا 
لشاربه مبذولٌ  عندك  الماء 
هامت بك العين لم تتبع سواكَ هويً

بكيناك بكيناها  إذِ  أجلها  مِن 
مدمعي الباكي إلا  يرويك  ليس  و 
يهواكِ أنَّ القلب  أعَلمَ العين  مَن 

سلمِ بذي  حيرانٍ  تذكر  مزجتَ دمعاً جري مِن مقلهًٍْ بدمِأمِن 

به سال باء و صاد و ذال أبجد
أعلي روان شد به سوي جنت 
به خاكِ پاك او چون برگذشتم

أحمد ميمون  هجرت  روز  ز 
فريد عهد شمس الدين محمد
مرقد نور  و  صفا  كردم  نگه 
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غزل حافظ، مظهر لطيف ترين انديشه هاي عرفاني است. وي سبك عراقي را در غزل 
ايهام و  از استعاره و تشبيه و  بياني ــ  خود به اوج كمال رسانده و تمامي صنايع بديعي و 
تناسب ــ را به حدّ كمال به كار برده است. حافظ با توجه به آگاهي از زبان عربي، بارها قرآن 

را حفظ كرد و به اين لقب شهرت يافت. او خود مي فرمايد:

حافظ دائماً به تجسّس در فنون عرب و ديوان هاي آنها مشغول بود )خطيب رهبر، 1370: 
12( و اين خود يكي از نشانه هاي ادبيات تطبيقي و سنجشي است كه در دو زبان فارسي و 

عربي انجام شده است. مي توان گفت كه هر دو زبان درحال دادو ستد هستند، و آن گونه كه 
فارسيات أبونواس و فارسيات ابي العلاء معرّي مطرح است، ملمعات سعدي و حافظ نيز در اوج 

شهرت و معروفيت قرار دارند كه نمونه  اي از آنها در اين مقاله و جستار بررسي شد.

پي نوشت ها
1. ابن العميد: ابوالفضل محمدبن العميد كاتب خراساني )359 هـ .(. پدرش صاحب ترسّل بود و با دو عنوان 

 

    شهرت داشت. وي به وزارت ركن الدوله درآمد و در نجوم و فلسفه يد طولايي داشت. در ادب و ترسّل، 

 

     كمتر كسي به پاي او مي رسيد؛ و صاحب بن عباد از پيروان وي بود. از تأليفات او،  ديوان الرسائل والمذهب 
    في البلاغات است. وي زماني در زندان بود و در حبس درگذشت. )معين، 1371: ج5، ص 86(

2. ابوالفتح بستي،  شاعر قرن سوم و چهارم و منسوب به بسُت ــ يكي از شهرهاي افغانستان ــ است. وي 

 

     معلم كودكان آن منطقه و نويسنده و شاعر بزرگي بود كه در خدمت غزنويان روزگار سپري مي كرد، و در 
ـ‌قصيده‌اي‌حكمت‌آميز‌       بخارا وفات يافت. از مشهورترين قصايد وي، »زيادهًْالمرء«‌يا‌»زياده‌خواهي‌انسان«‌ـ

‌‌‌‌و‌اخلاقي‌ــ‌است‌كه‌مطلع‌آن‌چنين‌است:‌

‌‌‌‌‌)عمر‌فروخ،‌1979م.:‌ج‌3،‌ص‌49(
‌3.‌ابن‌رومي،‌شاعر‌قرن‌سوم‌هجري،‌از‌پدري‌رومي‌و‌مادري‌ايراني‌به‌دنيا‌آمد.‌او‌هميشه‌به‌دليل‌زبان‌تندش‌
‌‌‌‌‌غريب‌و‌گمنام‌بود‌و‌در‌هر‌كاري‌ترديد‌داشت‌و‌ديگران‌او‌را‌تحقير‌مي‌كردند.‌در‌اشعار‌فارسي‌تأثيرگذار‌

‌‌‌‌بود‌و‌اغراض‌شعري‌بسياري‌دارد؛‌ازجمله‌مرثيه‌و‌وصف‌و‌مدح‌وغزل.‌)شيخو،‌1986م.:‌ج‌3،‌ص‌125(
ـ‌به‌اين‌دليل‌شهرت‌يافت‌كه‌گويند‌وي‌ادعاي‌پيامبري‌كرده‌بود.‌او‌شاعري‌ ـ‌شاعر‌قرن‌سوم‌هجري‌ـ ‌4.‌متنبي‌ـ

آفرين بر نفس دلكش و لطف سخنششعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است

نقصانُ دنياه‌ في‌ زيادهًْ‌المرء‌
أحسن‌إلي‌الناس‌تستعبد‌قلوبهم

و‌ربحهُ‌غيرمحض‌الخير‌خسرانُ
فــطالمااستعبدالانسانَ‌إحـسان
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‌‌‌‌‌‌است‌كه‌اكثر‌علوم‌زمان‌خود‌را‌مي‌دانست‌و‌مداح‌سيف‌الدوله‌و‌كافور‌بود.‌وي‌شاعري‌خودخواه‌و‌متكبر‌
‌‌‌‌‌بود؛‌بسياري‌از‌اغراض‌شعري‌را‌سروده‌و‌به‌كار‌برده‌و‌بسياري‌از‌شعراي‌ايران‌زمين‌از‌مضامين‌و‌مفاهيم‌

‌‌‌‌‌وي‌تضمين‌كرده‌اند،‌ازجمله‌سعدي‌و‌حافظ‌و‌منوچهري‌و‌عنصري.
5. شريف رضي در سال 359 هـ . در بغداد متولد شد و در سن پانزده سالگي سرودنِ شعر را آغاز كرد. به 

 

     »اميد بويهي« شهرت يافت؛ هرگز از كسي صله دريافت نكرد؛ به تمامي علوم مسلط بود و در سال 406 
     هـ . زندگي را بدرود گفت. شعر حماسي و مرثيه سرايي و غزل وي معروف است و در بسياري از اشعار 

    از مضامين قرآني استفاده كرده است. )عمر فروخ، 1979 م.: ج 3، ص 60(
 6. بوصيري با نام »محمد« شهرت داشت و »بوصيري« لقب او بود. وي در سال 608 هـ . به دنيا آمد و در 
     سال 698 هـ . از دنيا رفت؛ بسيار فقير بود و در زندگي سختي بسيار كشيد؛ فرزندان زيادي داشت 
     و اشعار بسياري سرود كه مشهورترين آنها،  قصيدة »برده« براي پيامبر گرامي )ص( است. )البوصيري، 

    2002م.: 11(
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